شعرشناسی او کم نظیر بود
گفت‌وگو با دکتر ضیاء موحد


هوشنگ اعلم
سید ضیاء موحد متولد ۱۲ دی۱۳۲۱ در اصفهان، استاد فلسفه و منطق و شاعراست. او تحصیلات خود را در دانشکده ی علوم دانشگاه تهران در رشته فیزیک و در یونیورسیتی کالج لندن در رشته ی فلسفه به پایان برده است. او مدیر گروه منطق و عضو هیات امنای انجمن حکمت و فلسفه ایران است.
موحد در نیمه ی دوم دهه ی هشتاد با اظهاراتی درباره ی جلال آل‌احمد و همچنین قالب شعری غزل به چهره‌ای جنجالی در حوزه ی ادبیات و روشنفکری ایران تبدیل شد.
علاوه بر چند دفتر شعر، از دکتر موحد آثار زیادی در منطق و فلسفه و نیز در زمینه ی ادبیات منتشر شده‌است.
•  مشتی نور سرد(دفتر شعر)
• نردبان اندر بیابان(دفتر شعر)
• غراب‌های سفید(دفتر شعر)
• شعر و شناخت، مجموعه مقاله‌های ادبی
• سعدی (پژوهش ادبی)
ترجمه
•  منتقدان فرهنگ، ماتیو آرنولد وتا لزلی جانسون 
• نظریه ادبیات، رنه وِلِک و استین وارِن
  دكتر ضياء موحد را درست يك هفته قبل از روزي كه با هم گفت‌وگو كرديم ديدم. پيش از آن چند باري اين جا و آن جا ديده بودم اش. در حد   اداي  احترامي و تمام . كم حرف به نظر مي‌رسيد و خشك و جدي اما در نخستين هم كلامي با او دريافتم كه رنگ رخساره خبر از سر ضمير او نمي‌دهد. مهربان است و صميمي و مهم‌تر از آن كلامي گيرا دارد كه ساعـت‌ها شنيدن‌اش خسته‌ات نمي‌كند. همان راز بزرگ معلمي. هفته ی بعد كه براي گفت‌وگو رفتم به همان روشي كه به كلاس درس دانشگاه مي‌رود يادداشت هايي را آماده كرده بود. سرفصل‌‌هاي آن‌چه مي‌خواست درباره  ی حقوقي بگويد: 
درباره ی حقوقي بسيار كم‌تر از آن چه بايد گفته شود، گفته‌اند. مي‌خواهم نظر شما را درباره ی شخصيت او، شعرهايش و نوشته‌هايش درباره ی شعر بدانم.
دلم مي‌خواهد در اين گفت‌وگو از شعر حقوقي حرف بزنم و از اين مقوله خارج نشوم. چون شعر حقوقي كم خوانده شده و كم درباره‌اش نوشته‌اند اگر چه او بيش از هر كس ديگري درباره ی شعر هر شاعري شناخت داشته و نوشته است. او جريان شعر را به شكلي جدي و مستمر پيگيري مي‌كرد. خود من وقتي شعري از شاعري كه نام اش را كم‌تر شنيده شده بود يا نشنيده بودم مي‌خواندم مطمئن بودم تنها كسي كه اگر به او تلفن كنم و بپرسم اين  فرد را مي‌شناسي و چه ارزیابی از کارش داری حقوقي است. 
او در كتاب‌هايي كه نوشت و الان در حكم كتاب درسي است تقریبا از تمام شاعراني كه در زمان خودش بودند اسم برده است.
حقوقي بر ادبيات كلاسيك احاطه داشت. او عاشق كلمه بود، به عبارتي با كلمه زندگي مي‌كرد، حتي بسياري از شعرهايش درباره ی كلمه است. يكي از  شعرهاي زیبای حقوقي «در هواي گرگ و ميش»، شعري درباره‌ی كلمه:
و ماه 
که ماهور به ماهور
سرک می‌کشید
و واژه‌های
که در پشت شاخه‌های انبوه تپه‌ی آهوان 
هنوز روشن نشده‌اند
حقوقي با شعر آميخته بود، برنامه ی زندگي‌اش با شعر تنظيم مي‌شد. او آدم سحرخيزي بود. صبح زود بيدار مي‌شد. لقمه‌اي صبحانه مي‌خورد و پشت ميز كارش مي‌نشست.  بعد از يكي دو ساعت بلند مي‌شد، مدتي راه مي‌رفت و دوباره مشغول كار مي‌شد. بعد از ناهار معمولاً بيست دقيقه‌اي چرتي مي‌زد و باز بعد از ظهر مي‌نشست پشت ميز كارش و كار مي‌كرد. حقوقي حرفه‌اش شاعري بود. اخوان هم همين‌طور بود و مي‌دانيد كه در آخر «از اين الفبا» مي‌گويد: نمي‌شود هم وكيل بود هم  شاعر يا كار ديگري داشت و شاعر هم بود. از نظر اين‌ها شعر يك كار تمام وقت بود. 
  اگر از اين منظر بخواهيم به شعر نگاه كنيم اين موضوع كه شعر يك امر الهامي است و بايد در لحظه‌اي ازلحظه‌هاي زندگي به ذهن شاعر بيايد تا سروده شود، چه طور تبیين مي‌شود؟
در مورد شعر و هنر به طور كلي دو نظر وجود دارد؛ يكي اين كه هنرمند كار كارگاهي مي‌كند و منتظر الهام نمي‌ماند  مثل باخ مثلا در موسيقي. می‌دانيم كه او دايم روي قطعات موسيقي كار مي‌كرد و در واقع موسيقي او حاصل كار كارگاهي‌اش بود و منتظر الهام نمي‌ماند. اما بتهوون به نظر می‌رسید الهامي باشد. ولي اکنون معلوم شده که بتهوون هم روي آثاري كه به شكل الهامي می‌نوشت كار مي‌كرد و اين در مورد شاعران خوب ما هم صادق است مثلا در مورد حافظ هم هست ممكن است بيت اول يك غزل تحت تأثير الهام سروده شده باشد اما بعد هنر و ذوق و ظرفيت فرهنگي و آموزه‌هاي تكنيكي است كه كار را به پايان می‌برد. الهام برقي است كه در ذهني مي‌زند و كسي كه زمينه ی دريافت اين الهام را دارد آن را مي‌گيرد و پرو بال مي‌دهد و كسي كه اين زمينه را نداشته باشد نمي‌تواند. حقوقی هم کارگاه شعر داشت. همین کارگاه و تجربه‌های مداوم بود که او را از قصیده و غزل به شعر آزاد رساند.
  يعني شما معتقديد كه شاعري را مي‌توان آموخت و اين كارگاه‌هاي شعر، مي‌توانند شاعر بسازند؟
مثالي كه من معمولاً در اين مورد مي‌زنم آواز است. يك نفر براي اين كه آواز خوان خوبي بشود بايد دستگاه‌ها را بشناسد، رديف‌ها را بداند و اين‌ها را پيش استاد آموزش ببيند اما اصل كار اين است كه صداي خوبي هم داشته باشد چون اگر اين نباشد همه ی تكنيك‌ها را هم كه بداند آوازش دل‌نشين نخواهد بود. 
در كار هنر يك چيز ذاتي هست. افراد زيادي يك عمر شعر گفته‌اند اما شعر ماندگار ندارند، در حالي كه بعضي در سن خيلي پايين آثار ماندگاري خلق كرده‌اند، بنابراين آن جوهر اصلي بايد باشد و بعد كار؛ كار فرهنگي، اطلاعات، آموزه‌ها و خوانده‌ها و تجربه‌هاست كه در نهايت كار را تمام مي‌كند. در اين جا بايد يك فرق بين شعر و داستان بگذارم. شعر با داستان و رمان‌نويسي فرق مي‌كند، داستان‌نويس بايد اطلاعات داشته باشد. براي نوشتن يك رمان اطلاعات گوناگونی باید داشت و در نهايت داستان بايد آگاهي بخش باشد اما شعر يك نوع نگاه كردن زيباشناسانه به زبان است. بنابراين شاعر به ابزار و حساسيت ديگري در برابر كلمه نياز دارد و اين جز با تمرين و دقت دایم به دست نمي‌آيد اما به شرط داشتن آن استعداد اوليه و ذوقي كه در بعضي‌ها هست و در بعضي‌ها نيست.
  در مورد حقوقي منتقد چه نظري داريد، او در مورد بسياري از شاعران نوشت و خيلي‌ها از طريق نوشته‌هاي حقوقي شعر اين شاعران را بازشناختند. در اين مورد نظر شما چيست؟
شعر شناسي حقوقي كم نظير بود. وقتي شعري را براي او مي‌خوانديد بلافاصله از عكس‌العمل اش متوجه مي‌شديد كه آن شعر را پسنديده يا نه. شعر خوب بوده يا نبوده. من در اكثر موارد به قضاوت او اطمينان داشتم. او خيلي سريع شعر را مي‌گرفت،  با همان شنیدن اول آن را مي‌فهميد و خوب و بدش را تميز مي‌داد و حتي اگر در همان شنیدن نخست شعر را درنمي‌يافت ناراحت مي‌شد. يكي از دفعات نادري که شعري خواندم و گفت دوباره بخوان، معلوم بود ناراحت شده بود كه چرا دفعه ی اول نفهميده. 
كار جالب ديگر حقوقي اين بود كه در قضاوت عجله نمي‌كرد مخصوصاً در تحسين. تامل مي‌كرد، فكر مي‌كرد و بعد نظرش را مي‌گفت. تشويق دروغين نمي‌كرد. و بيشتر صبر مي‌كرد تا كارهاي بعد را ببيند. وقتی کار شاعری را نقد می‌کرد دقت او شنونده را مجذوب می‌کرد.
مثلا در نقد شعر، شايد بهترين حرف‌ها را درباره ی سيمين بهبهاني از حقوقي شنيدم. گمان مي‌كنم مراسم جايزه بیژن جلالی بود. حقوقي با وجود اين كه حال جسمي‌اش خوب نبود پشت تريبون رفت و شروع به صحبت كرد و به قدري خوب و موشكافانه حرف زد كه  همه تحت تأثير قرار گرفتند. بي‌اندازه زيبا و دقیق صحبت كرد. خود خانم بهبهاني هم  اگر كسي از او مي‌خواست‌ فردي را معرفي كند تا درباره ی شعرش حرف بزند حقوقي را پيشنهاد مي‌كرد. در این مورد چند بار از حقوقي دعوت شد كه برای صحبت در باب شعر خانم بهبهانی به خارج از كشور برود اما به خاطر شرايط جسمي‌اش نمي‌توانست و نپذيرفت. 
  مي‌گويند حقوقي دايم به مرگ فكر مي‌كرد آيا از مرگ مي‌ترسيد يا ...
حقوقي مرگ انديش بود. او از دوره ی نوجواني بیماری قلبی داشت. در سال‌هاي بعد دوبار قلب اش را عمل كرد و عمل سوم ممکن نبود. به همين دليل هميشه به مرگ مي‌انديشيد. مرگي كه در كمين بود و هر لحظه ممكن بود سر برسد. او دايم و در شعرهايش مرگ را مي‌ديد. او يكي از شعرهايش را این‌گونه پایان می‌دهد: «و مرگ در ميانه ی ميخانه ایستاد.» حضور دايمي مرگ را در زندگي‌اش احساس مي‌كرد. حقوقي بهترين مرثيه‌ها را سرود. «مرثيه براي رباب» يكي از بهترين آثار اوست. رباب عمه ی حقوقي بود و زندگي‌اش براي حقوقي مهم بود. يا مرثيه‌اي كه براي جلال آل احمد گفت. حقوقي مجموعه‌اي دارد به نام «اندوهيادها»، اين كتاب مجموعه مرثيه‌هايي است كه او پس از مرگ دوستان اش سروده، از بهرام صادقي تا گلشيري و خيلي ديگر از دوستان. سليقه‌اي كه حقوقی به خرج داده، اين است كه هر مرثيه‌ را به نزديك‌ترين دوست كسي كه مرثيه در رثاي او سروده شده تقديم كرده است.
همه ی اين‌ها نشان مي‌دهد كه حقوقي تا چه حد به مرگ مي‌انديشيده است. مرگ در متن زندگي او حضور دايم داشت. 
  در مورد مسير شعري حقوقي بگوييد. او از قصيده و غزل شروع كرد و به شعر سپيد رسيد. اين دگرگوني و تغيير را چه طور مي‌شود تبيين كرد؟
درست است حقوقي از قصيده و غزل و مثنوي شروع كرد و سال‌ها به شعر نو و شعر نيمايي اعتنايي نداشت، اما يك مرتبه و در سن و سال بالا راهش را به کلی عوض كرد. خود من هرگز فكر نمي‌كردم حقوقي قيد ، وزن و قافيه را رها كند اما او اين كار را كرد و شروع كرد به سرودن شعر آزاد . خودش در مجموعه "سبدها" كه شامل ۱۵ سبد است، از سبد دهم به بعد با ذوق فراوان مي‌گويد که در پاییز ۶۹ پس از چهل سال شاعری ناگهان،  بار وزن و افاعیل از شانه‌ام برداشته شد. «دوره‌ی راحت نوشتن شعر، که ناگهان قلم را برداری و چون نوشتی ببینی همان است که باید نوشته می‌شد». در اين دفترها، شعرهاي زيبا و جالبی هست كه در مورد آن‌ها صحبت نشده.  اما خودش شعر" لاك‌پشت‌ها" را بهترين مي‌داند و من هم اگر بخواهم شعر‌هایی از او معرفي كنم یکی همين شعر لاك‌پشت‌هاست. تصاوير بي‌بديلي دارد. ساحل دريا و هزاران بچه لاك پشت كه از تخم سربرآورده‌اند و به سمت دريا مي‌روند، با شتابي لاك‌پشت‌وار. درست مثل تولد واژه‌ها كه به سمت شعر مي‌روند واژه‌هايي تك تك كه با هم پيوند مي‌يابند و شعر را مي‌سازند:
لاک‌پشت‌ها
لاک‌پشت
شن‌ها را به گودال فرومی‌ریخت
و زمان همچنان بی‌ایستگاه می‌گذشت
(سال ۶۲ ـ در انزلی ـ بیش از این دو سطر را نتوانستم نوشت.)
مادرم
در گور قرار می‌گرفت
(سال ۶۳ ـ در اصفهان ـ بیش از این دو سطر را نتوانستم نوشت.)
آمفی‌تئاتر دیگری
       از زیر خاک بیرون آمده بود
و زمان همچنان بی‌ایستگاه می‌گذشت
(سال ۶۴ ـ در سوئیس ـ بیش از این دو سطر را نتوانستم نوشت.)
ـ « گذران سال دو هزار از قتل سزار!
ـ بروتوس! تو هم!» ـ
و آن‌گاه که همراهم گفت
       ـ «چه گفتی؟!»
گفتم: «هیچ»
و رو به ساحل راه افتادیم
آن جا که به دنبال هزاران لاک‌پشت نوزاد
که به سوی دریا می‌دویدند
کلمات بر کاغذ سپید
سرازیر
   می‌شدند.
  مي‌گويند اين شعر، با نگاهي به شعر «روباه» تد هيوز سروده شده، شما چه نظري داريد؟
بله این حدسی بود که من زدم. تد هيوز هم صحبت شغال را مي‌كند. شاعر نگاه مي‌كند به جاي پاهاي شغال كه روي برف راه مي‌رود و اين جاي پاها در ذهن شاعر روي كاغذ مي‌نشيند و كلمه مي‌شوند و كلمات شعر را مي‌سازند. چه بسا حقوقی این شعر را نخوانده باشد. این تنها یک حدس بود. در ضمن ساختار این شعر متفاوت با شعر تد هیوز است.
  شما گفتيد مدتي را در كنار حقوقي و با هم زندگي كرديد. قضيه اين هم خانگي از چه قرار است؟
من تازه از خارج آمده بودم. سال ۶۱ بود و چند ماهی باید می‌گذشت تا به کار خود برمی‌گشتم و دنبال خانه هم بودم. خلاصه این‌که اوقات فراغتی داشتم. حقوقی هم بازنشسته شده بود. می‌دانید که من نسبت خویشاوندی هم با حقوقی دارم. از این رو تقریبا هر روز همدیگر را می‌دیدیم و نسبت به کار هم اطلاع بیشتری پیدا می‌کردیم. حقوقی خود در دو سه مقاله در این باره صحبت کرده است.  
  حقوقي در مسير فعاليت‌هاي شعري‌اش از كدام شاعران تأثير گرفت، اصلا چنين تأثيرپذيري بود يا نه؟
او يك مدت تحت تأثير اخوان بود و در اولين كارهايش، زبان شعرش زبان اخوان بود اما بعد تحت تأثير م.آزاد قرار گرفت، اما بعد استقلال پيدا كرد.
  در شاعران نسل بعد، كدام يك به نظر شما تحت تأثير حقوقي شعر گفته‌اند؟
به نظر من شعر حقوقي تأثير چنداني بر ديگران نگذاشت چون او حتي در شعر آزاد هم توجهي بيش از حد به آهنگ و موسيقي و هم‌آوایی کلمات كلام داشت و اين چيزي بود كه نسل بعد به دنبال اش نبود و جذابيتي برايشان نداشت. شعر حقوقي سخنورانه بود. چيزي كه مورد پسند شاعران نسل بعد نبود. حقوقي عاشق اين نوع سخنوري بود. 
  يكي از ضربه‌هايي كه حقوقي خورد، فوت پسر خواهرش بود و او شعر معروف «مرثيه ی كيوان عليشاه» را براي او سرود اما در اين شعر هم حقوقي سخنوري را به حد اعلا رسانده بود.
وقتی حقوقی این شعر را برای من خواند تنها ايرادي كه از اين شعر بسيار زيبا گرفتم اين بود كه به او گفتم وقتي اين همه متاثري و با چنين تأثر عميقي اين شعر را گفته‌اي اين مقدار سخنوري و قافيه سازي درست نيست و از جنبه ی عاطفي كار كم مي‌كند. دفعه ی بعد كه آن شعر را خواند خيلي از آن موارد را درست كرده بود. حقوقی آدم نقد پذيري بود.
